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  شيفتگي شاعران پارسي تا قرن هشتم هجريخود

  ∗  دكتر هاشم محمدي
     چكيده
محوري نيست، بلكه دلالت بر نشانة خودخواهي و خود (Narcissism)شيفتگي خود

جاي خص خودش را بهـ ش،ه در آنـانگيختة انساني دارد كوضع فكري و برداشت خود
بسياري از هنرمندان، شاعران و نويسندگان از برتري . دهدديگري هدف عشق قرار مي

هاي  اين موضوع در اشعار و آثار بازمانده از دوره؛برابر ديگران دفاع كردههنري خود در
اكثر شاعران . اولية رواج و گسترش زبان و ادب پارسي تا قرن هشتم شدت بيشتري دارد

نمايش هـنر را بـهاي گوناگون اين ه از خود پرداخته و جلوهبه مفاخره و ستايش
وي در . استها تند نرفتهويـگونه دعاين خاقاني درةانداز اما هيچ شاعري به،اندگذاشته

 خود را برتر  ستايي پرداخته و بر قدما و معاصران طعنه زده،اشعار خويش مكرر به خود
  .است خود دانستهةخوار خوان معاني و عطسزه و ديگر شاعران را رياز آنان شمرده

 اين اثر حتماً ؛گيردستايش قرار ميهاي گوناگون موردديدگاه اثري ازكههنگامي
تايشي هم ـشود و اگر مفاخره و ستعاليم خاصي دارد كه مقبول همگان واقع مي

ال  را مث،سراي بزرگ فارسيتوان حافظ، غزلخور آن شاعر است كه ميباشد در
ويژه در بيت آخر و تخلص، سخنان خود را بالاتر از  در اكثر غزليات بهحافظ. زد

 زيراكه  ي،يداند، ولي در اين دعوي صادق است و شايسته خودستاديگران مي
  .  خداداد است اوقبول خاطر و لطف سخن

  . رهاي گوناگون مفاخخودشيفتگي، مفاخره و ستايش، خاقاني، حافظ، جلوه: هاكليدواژه
  

                                                 
 دانشگاه آزاد اسلامي گچساران ∗
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  مقدمه
ترين صورت ترين و خطرناكازديدگاه اريك فروم سه پديدار اساس شرّيرانه

عشق به مرگ، نارسيسم : از است اين سه پديدار عبارت. گيري انسان استجهت
  1.يا خودشيفتگي و تثبيت همبودي زناگونه

در . هاي نارسيس است، برگرفته از افسانهnarcissismخودشيفتگي يا نارسيسم 
كرد، روزي تصوير اعتنايي مياساطير يونان، جواني زيبا بود كه به شيفتگان خود بي

آغوش كشيدن خود به چنان شيفتة خود شد كه براي درخود را در آب ديد و آن
هاي آب جاي او بر كرانهخدايان گل نرگس را به. درون آب پريد و جان سپرد

  .پسندي استخواهي و خودرمز خودزمين گل نرگس رو در مغرباين از،روياندند
تر از همه سرگذشت او را نويسندگان مختلف با اختلافاتي نقل كرده و معروف

 از او نقل Metamor phoseنام شرحي است كه اوويد در يكي از آثار خود به
 liriopeنام اي به و الههcephiseطبق اين روايت وي پسر خداي . استكرده
پدر و مادرش آيندة وي را از تير زياس جويا شدند و او درموقع تولد، . است

چون . جواب داد كه كودك اگر به خود نگاه نكند عمر زيادي خواهد كرد
ها هـتران و الهـادي از دخـ جمع زيةلاقـعوردـد، مـنارسيس به سن رشد رسي

، يكي Echoداد، عاقبت  توجهي نشان نميمسائلمنتهي وي به اين . قرار گرفت
اكو از . اعتنايي قرار گرفتبي عاشق او شد ولي او هم مانند ديگران مورد،هاالههاز 

 نالان يحدي ضعيف و ناتوان شد كه از او جز صدايشدت يأس منزوي شد و به
تحقير نارسيس بودند، تنبيه او را از خدايان دختراني كه مورد. اثري نماند
ت را طوري فراهم كرد كه يك  صداي آنها را شنيد و مقدماNemesis. خواستند

از انجام شكار مجبور شد براي رفع عطش از  نارسيس پس،روز بسيار گرم
. در آنجا وي عكس صورت خود را ديد و عاشق خود شد. اي استفاده كندچشمه

بود، روي تصوير خود چندان خم شد كه اعتنا شدهپس به دنيا بيآنوي كه از
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 مكاني كه وي جان داد گلي روئيد كه آن را در. از اندك زماني جان سپردپس
  2.نارسيس نام نهادند

محوري نيست، بلكه برآن تنها خودخواهي و خود شيفتگينظر فرويد خودبه
جاي  شخص خودش را به،انگيختة انسان كه در آنوضع فكري و برداشت خود
ي از مردم نه بدان مفهوم كه و دلالت دارد؛ البته ،دهدديگران هدف عشق قرار مي

چيز را براي خودش بخواهد، بلكه عاشق زار باشد و به كسي مهر نورزد و همهبي
  .خويش است

شيفتگي بيماري نيست، بلكه يكي از خصوصيات هنرمندان برتر است كه خود
ستا باشند، عنوان اينكه خودكنند و نه بهدربرابر ديگران از خود و هنر خود دفاع مي

اين ) شعر و نثر(كه ادبيات آنجااز 3.كنند دارد، پشتيباني ميبلكه از حقي كه وجود
آن جامعه است، بررسي مشكلات تفكري و  دوره، بازتابي از مسائل فرهنگي حاكم بر

شناختي، مانند ابعاد شخصيت؛ فرآيندهاي هاي روانعنوان يكي از ويژگيرفتاري، به
هاي يوهـهاي رواني و شيبها و عواطف؛ ميزان تأثير وراثت؛ آسشناختي؛ هيجان

. باشدتواندشناسي ادبيات ميناي براي توجه بيشتر به رواگيري يا درمان، مقدمهپيش
رفتار غيرعادي ممكن است ذهني . بسياري از شاعران اين دوره رفتار غيرعادي دارند

ناختي يا ـهاي شصورت اختلال در فعاليت يا به،يا عيني و شديد يا خفيف باشد
 در سيستم ادراكي، انگيزش حسي،  راهايي يا نابهنجاري،هاي عاطفي ظاهر گرددشكن

  4.حركتي، كلامي و روابط بين فردي و اجتماعي شامل شود
هاي شناخت. شودآسيب رواني از شناخت غيرواقعي و ناسازگارانة فرد ناشي مي

نادرست، داشتن هاي دلالـي، استـرواقعـاي غيـباوره: از است ناسازگارانه عبارت
ازگارانه، ـه، توجه ناسـف حافظـبه خود، صفات ناسازگارانه، تحريديد منفي نسبت

  5.بردهاي دفاع از خودهرا
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توان است كه مينكوهش قرار گرفتهدر آثار شاعران اين دوره رفتارهايي مورد
معناي بهشمار آورد، البته بيماري يا اختلال هاي آن بهآنها را آسيب رواني يا نشانه

ديدگاه اخلاق اجتماعي رفتارهايي است كه ازمنظور  بلكه ؛امروزي مدنظر نيست
  . باشدو فرهنگي ناپسند است، هرچند ممكن است در جامعه رواج بسيار داشته

خودستايي و خودشيفتگي در بيان همة شاعران هست، حتي گويندگان بزرگي 
د ناشي از آن باشد كه هنرمندان بايد  و اين امر شاي؛كه به خودستايي نيازي ندارند

اعتماد به قريحه و موهبت به نبوغ و قدرت خود واقف باشند و بدانند كه بدون
يكي از علل خودستايي و خودشيفتگي وجود معارضان . شوندخويش بارور نمي

در اين دوره، انتقاد . أن آنان بكاهندـاند از شهـخواستاست كه ميو رقيباني بوده
ي صحيح خود متداول و رايج نبود و بالارفتن شأن و مقام شاعري چندان معنبه

اي تصادفي به قدرت ادبي و افكار عمومي زمان نبوده، بلكه اين امر تا اندازه منوط
و يافت كه گاهي شاعري به دربار پادشاهي يا محضر وزيري راه ميحدي؛ تااستبوده

ها و كرد؛ اين نوع خودستاييافت ميمقابل صلة هنگفتي دري دربا حمايت از او
  .دادحمايت قرار ميو شاه و وزير را مورد  پيشينة تاريخي و قدمت كهني دارداتتفاخر

  مفاخره و حماسه 
مفاخره و حماسه در ادبيات عربي در شعر جاهليت، رواج داشته و شاعران 

  .  زبان به تقليد از آنان به مفاخره پرداختندپارسي
ري، شاعر و فيلسوف نابيناي عرب، كه خود يكي از شاعران طراز اول ابوالعلاء مع

در ادب عرب است، شيفتة متبني، شاعر بزرگ عرب است و او را از همه برتر 
   6.شناسدمي

در اشعار و آثار بازمانده از قرون اوليه، اكثر شاعران به مفاخره و ستايش از خود 
  .نازيدند ميپرداخته و به علم و هنر و زبان و شعر خود
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  :اي به مطلعالعباس مروزي در قصيدهابو
  گسترانيده به جود و فضل در عالم يدين رق خود تا فرقدين        اي رسانيده به دولت ف

  :سرايدمي
  از من چنين شعري نگفت منوال پيشاينكس بر

  7وع ببينن    مر زبان پارسي را هست تا اين                                       

  :سرايدعصر رودكي در مقام مفاخره مي ديگر شاعر هم،زراعه معمريابو

  جب مكن سخن از رودكي نه كم دانمـع  مانـم      ا رودكـي نمـيـت بــه دولــاگـر ب
  تــي مـن كــور بـود نتوانـمــهـر گيـبز     تـي را    ـت او گياگـر به كوري چشم  بياف

  8به من دهـي سخـن آيـد هـزار چندانماي ملـوك         طـت از عهزار يك زان كو ياف

داري و مانـمله كج از،اين گويندة نامور و استاد به هنرهاي گوناگون خود
پرستي و تاختن، ميتن، اسبـاخـبازي، نردبرنجـنوازي، شطاندازي، بربطكمند
بياني شيرين و نازد و جالب اين است كه همه را با گويي ميزني و شعرقلم

  :سرايدكند و چنين مينمكين، هنرمندانه و خودستايانه عرضه مي

  ري از هنـر مــن       اي آنكه نـداري خبــ
  پروردم نعمتـيـه كـداني كـه بـي كـواهــخ

  تـاب آر و كمـان آر  ب آر و كمند آر و كـاس
  9طرنج و مي و نردـم و بربط و شـر و قلـعـش

  :داندود را چون عسل شيرين ميمنجيك ترمذي سخن خ

  10ل شيرين نايد مگر از منجـسـآري ع  ـرين     م عـالي و شيچند حقيرم سخنهر

علي خسروي سنجيده، بن اديب صابر شعر خويش را با شعر حكيم ابومحمد
  : است383وي شاعر دربار زياريان و متوفي سال 
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      تاج معالي عالي آيد شعر من     در تو اي
  11المعالي شعرهاي خسرويدر شمسهمچو 

 تنها ؛هاي منوچهري اثري از خودشيفتگي درمعناي نارسيسم نيستدر مسمط
همچنين .  اوستديوان از 34اي كه منوچهري خود را در آن ستوده، قصيده قصيده

اي دست حاسدش گله ، كه در مدح مسعود غزنوي است، ازديوان 40در قصيدة 
  12.كندعريف ميو درضمن آن از شعر خودش ت
جويد و معتقد است  عيب مي،علت جوان بودن به،اين شاعر حاسد از منوچهري

شود و وچهري برتافته ميـست، منـري جوان است و شعرش پخته نيـكه منوچه
  :كندخود دفاع مي سراسر قصيده از در

  جـفت   فتـوكان جـشير نر تنها بود هرجا و خ
  13آفرينزد جانه جفتيم و فرد است ايـمـا هـم

  :گويدمنوچهري در پاسخ اين پرسش  شاعر حسود مي

  و مـاء حـميـم    ــر تعـر من ماء معين و شـشع
  ورد ماء حميمي چون بود ماء معينـس خــك

  عار وبـرعيـيكن باطنش پشعر تو شعر است ل
  14يـاري بـود در بـاطـن در ثميـنـسـكــرم ب

كه كار به مسعود هم رسيد و مسعود اين شاعر چنان بالا گرفت حسادت شاعر آن
  :را به مبارزة هنري فراخواند و منوچهري از اين مبارزه پيروز بيرون آمد

  »مير فرمودت كه رو يك شعر او را كن جواب«
اند كه مفاخره و حماسه از ابواب شعر جاهليت بوده و از محققان نوشتهبرخي

رسد كه دليل نظر ميبه. اند كردهبعد، بدان توجهشاعران قرن ششم هجري به
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فضلي ممدوح و عدم التفات او به امر شعر و شاعري اصلي توجه به مفاخره، كم
  15.است مقام خود را متذكر شودبوده و شاعر خواسته

ابونصر خاطري بن الدين ابوالفتح بنداركمال(ظهير فاريابي در نازش به بندار رازي 
  :ي سروده هجر421متوفي به سال ) رازي

  16اي عرضه دهم بنداريهر زاويه ا زـت   ـا بنـگر            اشـمـه تـخانة طبعم بدر نهان

آمده، به آن به مقام تفاخر بر اي كه براي او سروده و درخاقاني هم در قصيده
  :استارجحيت سخنش بر شعر بندار رازي پرداخته

  )؟(ـر بنـدري نشيــنـجــود مـن سـد سآرـم و نثــر     نـدار نظضلم و بـفسردار اهل
  17من به قياس است همچنين شعر شعرش ز است از قياس     گندم دور ز كه جونانچو

او در اشعار . استها تند نرفتهگونه دعوياندازة خاقاني درايناما هيچ شاعري به
 از خويش مكرر به خودستايي پرداخته و بر قدما و معاصران طعنه زده و خود را

كه شعر خود را از لبيد و بحتري برتر شمرده و در نثر است، چنانآنها برتر شمرده
و نيز در شعر عربي، فارسي خود را از  استبرتري نمودهدعوي حظ جا عربي بر

 و رخواي، فراتر داشته و همة شاعران معاصر را ريزهيرودكي، عنصري، معزي، سنا
  .ها در سخنان او بسيار استگونه دعويعطسه و شاگرد خويش خوانده و ازاين

  :اي كه دربارة عنصري گفتهوي در قطعه

  18بع روان عنصريـت طـوش داشـه خـچ     ا  ـيـانـاقـه خـي كـتـفـض گـريـعـتهــب

 ؛استآيد كه شخصي عنصري را از وي برتر گفتهيـطعة شيوا برمـاز محتواي اين ق
عنصري . شمردضائل خويش را برميـفته، فـشرآـه بـخاقاني از اين سركوفت مغرضان

هاي گوناگون دست زده و نه ابداعي در سخن نه تنوع گفتار دارد و نه به موضوع
  . دارد
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  ريـصـشـان عنـزل درفـدح و غـه مـب    د افـاضـل كه چـون مـن نبـودـناسنـش
  يصـرـنـيـان عــر بـحـه سـردي بـنك    نـمـكه مـن مـيـاري كـكه اين سحـرك

  ـريـصـنـــان عـيـوة بـاستـمـان شـه    اي خاص و تازه است و داشتمرا شيوه
  19وه شد داستان عنصريــك شيـه يــب    ليت شاعــري استـوه كـان حـ شيزده

است، آن هم قصيدة مدحي و در پرداز بودهگويد كه عنصري فقط قصيدهمي
هاي سبب صلهاو فقط بهانواع مختلف شعر، مانند خاقاني دست نداشته و شهرت 

  :استكلان ممدوح بوده
  20جه تفاخر كند هست سزاـگنلـر اهـگ  بق بردم  ـبه چون مني كه ز اقران خود س

  :خاقاني

  21دوة همه شعراـم قـنـه مـل كـبـقازآن  زد  ــدا كنند سـن ار اقتـه مـوران بـسخن

پندارد خواند و خوان معاني را از آن خويش مي شاعر مفلق ميخاقاني خود را
همة . داندر خوان خويش مياخو ريزه، از متقدم و متأخر،و همة شعراي ديگر را

چين طبع و دزد بيان نكوهد و آنان را عطسه و عيال خود و ميوهمعاصران را مي
 اين سرقت و كند وسرقت و انتحال متهم ميخواند و جملگي را بهخويش مي

ب بر آنها ـر و عجـون از كبـاي مشحگيرد و با لهجهانتحال را بر آنها عيب مي
گويد و همه را دزد شعرهاي تازد و با سخريه و نكوهش در حق آنها سخن ميمي

كه شاعران  بسا،داند و اين ماية اعجاب به نفس و عدم اعتقاد به ديگرانخود مي
  .استداشتهنان ديگران وابسياري را به نقد اشعار و سخ

سعدسلمان هم برسبيل مفاخره به طعن بر متقدمان و معاصران پرداخته،  مسعود
  .شماردكند و خود را برتر از گذشتگان مياز شاعران گذشته مكرر ياد مي
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ت، حتي با ـاس معزي كه بيهوده اعتقادي زيادت در حق اشعار خويش بسته
خيزد و اس خطي كه بين نام آنهاست، به برابري برميسبب جني شايد بهابوالعلاء معرّ

  .نهد او برتري ميةفكرت خود را بر انديش
سوزني سمرقندي هم در مقام مباهات مكرر بر شاعران متقدم و معاصر خويش 

جا منجيك ترمذي و اقران او كه يكدهد، چنانزند و سخنان آنها را پاسخ ميطعنه مي
زند و در جواب شمارد، در جايي ديگر بر سنايي طعنه ميرا دربرابر خويش ناچيز مي

  :گويدبالد و با سرافرازي ميخود مينام جمالي بههشاعري ب
  ام نه ممتحنمرومانـدهـزم نه فـاجـه عـن  تي   ـه كـردسـايا جمالي از اين امتحان ك
  ست شعـر چشاند و آنگهـي لبنـمـخـن  ه بـر لبـم دايـه  ـكم از تو شاعـر باشم ك

سختي او نام ازجهت او ساخته و در آن بهاي نيز در حيات شاعري نظاميمرثيه
كند كه طريقة مرثيه سروده تصور ميسوزني در اين هجو كه به. استرا هجو كرده
 به دوزخ اند و او رااست و فرشتگان عذاب رسن بر گردنش افكندهنظامي مرده

حال بر ايناو در. است عقابش كنندهايي كه در دنيا گفتهبرند تا به جرم دروغمي
خورد و اين شيوه انسان زندگي خويش و بر اشعار و اقوال گذشتة خود دريغ مي

  22.اندازد مياريستوفان غوكاننامة نمايش  معري و الغفرانرسالةياد را به
عنوان بيماري دنبال كرد كه باوري باطل  مسئله را بهتوان در هنرمندي اينهنگامي مي

 ،ذوالفقار شروانينام هاي شاعري بهباشد، مانند خودستايياو را به اين انديشه كشانده
  :معاصر حافظ

  ع جرير دارد ننگـي و طبـان اعشـز ج  واهد ساو  ـز شعر اشرف و نظم اديب خ

  :گويديا خاقاني كه مي
  زادــر بـتـگسنـن سخـون مـآسمان چ  ت  ـوشـني درــايـنـك دور سـون فلـچ

  23ادر بـزادــرشب از مــعـي آخـافــش  ت  ـذشـــب درگــفـه اول شــيـبـوحن
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ديگر ي از آثار يكدر متون نثر فارسي هم نويسندگان در مقام فخر و خودستاي
 در تاريخ خود، جايي به مناظره و برابري با الحضرةوصاف. اندسخن گفته

ابوالمعالي نصراالله منشي برخاسته و از اسلوب او نقدي كرده و شيوة انشاء خود را 
  جستن و مناظرة وصاف است؛ در اين برابرياسلوب سخن وي برتري نهاده بر

ي آشكار است و تاحدي شباهت به ادعاهاي ستايداعية خودنمايي و خويشتن
گونه از  دارد و شايد هم وصاف بدانالمثل السائر مؤلف كتاب ،يرثضياءالدين ابن ا

  .استسخنان ابن اثير هم نظر داشته
ها و فجايع هولناك، ادب فارسي در عهد استيلاء مغول و تاتار باوجود آن فتنه

چند دراوايل عهد مغولان فتوري ه يكادب ك و اي ديگر يافت و كار شعرجلوه
  .بود، رونق  گرفتبدان راه يافته

شد و به شعراي گذشته اظهار تكريم و تعظيم ميندرت نسبتدر اين دوره به
 كه گاهي اين ،ودـه بـارضـري و معـرابـ بعلتبهشد اگر مواردي هم گفته مي

  .ها خالي از بيان تعاليم اخلاقي نبودگيريهتنك

  هاي حافظييخودستا
 گاهي سخنان خود را برتر از اوزمينه حافظ باشد، ترين شاعر دراينشايد معتدل
چند اين بيت در نسخ قديم داند ولي در اين دعوي صادق است؛ هرديگران مي

  24: نيستديوان
                        25كه شعر حافظ بهتر ز شعر خوب ظهيرجاي گفتة خواجو و شعر سلمان است       چه 

كند، قبول خاطر و لطف خدادادي آنچه شعر حافظ را از ديگر شاعران جدا مي
هاي ترين و مؤثرترين و پرسوزترين غزلنمايي در لطيفسخن اوست كه حقيقت

  .شوداو ديده مي
                       26قبول خاطر و لطف سخن خداداد استنظم بر حافظ        بري اي سستحسد چه مي
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حافظ شايسته خودستايي است و هنرهايي دارد كه بارها به اين هنر خود اشاره 
  :استكرده و در مقام تفاخر برآمده

    )آوازملهجة خوشغلام حافظ خوش (:آوازيخواني و خوشـ خوش1
      غزل گفتي و در سفتي، بيا و خوش بخوان حافظ

  27لك عقد ثريا راـكه بر نظم تو افشاند ف    
      اي نبــردهـيـد صـرفـــاهــي نـسـرايغـزل

ظ بــرآورد آواز   ـه حـافـقـام كـدر آن م    
      تـاسـگوي كجوشـافظ خـدلم از پرده بشد ح

ش ساز و نوايي بكنيم  ـزلـه قول و غـتا ب    
      ظــه حافـه گفتـر بــدر آسمان نه عجب گ

  28سرود زهـره به رقص آورد مسيحـا را    

  :ـ شعر او چون متاعي در كمال ارزندگي و رواج و رونق2
  دستبهبرند دستخنت ميته سـه گفـك  ويد   ـزبان كلك تو حافظ چه شكر آن گ

  پذيرتر از شهد و شكر استكش ميوه دل    لك تو ـست كا نباتيرفهـه طـظ چـحاف
  گيردكه سرتاپاي حافظ  را چرا در زر نمي  بدين شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارم  

  :نظمان طعنه بر حسودان و سستـ3
  قبول خاطر و لطف سخن خداداد است  نظم بر حافظ  بري اي سستحسد چه مي

  اجر صبري است كز آن شاخ نباتم دادند  ريزد  اين همه شهد و شكر كز سخنم مي
  29بيا كه نوبت بغداد و وقت تبـريـز است  عراق و فارس گرفتي به شعر خوش حافظ  

  :عتقدان بودنـ از م4
  ه بخشايش بس روح مكرم با اوستـزانك    ي دارشـرامـدان است گـحافظ از معتق
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  ـت اوستـچــه دارم ز يمــن همهــر    قــي و گنــج طـــربـاشــلكـت عـم
  30كـه ز بنـد غم ايــام نجـاتــم دادنـد    زان بودـرخيـاس سحـهمت حافظ و انف

  : مدعيان دروغينـ5
  انـي و بيـانـي داردـيـز زبـك مـا نـلـك   روش ـو نكته به حافظ مفمدعي گو لغز 

پرستي  رد در درد خودـر بميـبـخيـا بـت    گوييد اسرار عشق و مستيـدعي مـا مـب
  31نـدـكن بـم دواـ غيةبـاشد كه از خزانـ    دعـيـيــان مـبـتـه بـه ز طبـهفـدم ندر

  :يگران حديث عشق را از او شنيدن نه از دـ6
      ظـو نـه از واعـنـظ شـحديث عشق ز حـاف

  سيـار در عبـارت كردـعت بـه صنـرچـاگ    
      كشم در محفليي، درديـلسـحافظم در مج

  32كنمبنگر اين شوخي كه چون با خلق صنعت مي    

 كسي چون حافظ نقاب از رخ ،اندكه سر زلف سخن را به قلم شانه زدهزمانياز
  ..استهنداشتانديشه بر

هاي رواني كه ف سخنش و غزلـش و لطـكس دلـت او و نفـالغزل معرفبيت
ري و در كنج ـب و ورد سحـن دعاي شـد، از يمـچكون آب او ميـاز طبع چ
دل مونس دل پاك او دست آمده و دعاي اهلهاي تار بهبـلوت شـفقر و خ

  .استبوده

  تحليل موضوع
توان شيوع و تداوم  فرهنگي اين دوران ميبا بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي و

 اجتماعي و ، عدم رشد فرهنگي؛زا را امري طبيعي دانستاين رفتارهاي آسيب
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عنوان افراد جامعه باعث تخريب زيربناي رشد فرهنگي و  به،اقتصادي شاعران
آلات خوان (مشاهدة دريافت پاداش . رساندن به سلامت رواني جامعه استآسيب

شود، يا ديگر باعث انجام رفتار مشابه در افراد ديگر مي) و نقرههمه از طلا 
ساختن و ظاهر. كندالعمل خودستايي و خودشيفتگي وادار ميشاعران را به عكس

هايي كه نماياندن صفات مثبت اخلاقي، شخصيتي، اقتصادي، اجتماعي و توانايي
ع خود و رسيدن به دادن ديگران و جلب مناف با هدف فريب،اختيار فرد نيستدر

آن را  ،شاهزاده نويسندة كتاب ،هدف موردنظر خصوصيتي است كه ماكياولي
اي حتي فريب  براي رسيدن به هدف از هرگونه وسيلهگويد او مي.كندتوصيه مي
 به نظريات اوتوجهاين نظريه باتوان استفاده كرد و اصطلاحاً به ديگران مي

خواهد منافع ديگران را كه ميرسيدن به آنچه شاعري به طمع ؛ماكياوليسم گويند
شود اهميتي نتيجة اين كار متوجه افراد ديگر ميگذارد و به آسيبي كه درپا ميزير
اين انگيزة مخرب فقط يك پديدة فردي و بين فردي نيست، بلكه بيشتر . دهدنمي

. دهدبراساس شيوع در جامعه و حوادثي است كه در جوامع بزرگ روي مي
ود در ايجاد و افزايش اين ويژگي ـاص خـاكمان و امراي جامعه هم با حمايت خح

  . شوندكنند و باعث بروز خودشيفتگي شاعري خاص مينقش اصلي را ايفا مي
علت حسادت سلمان، شاعر بزرگ نيمة اول قرن ششم هجري، بهمسعود سعد

شاعران . ذراندگهاي عمر خود را در زندان مي سال از بهترين سال19حاسدان 
كفايتي هنگام مقايسة خودشان علت احساس كمبود و ناتواني و بيمعاصر وي به

از برخي. ها رنج و شكنجه و تبعيد شدندبا وي باعث آزار دروني وي و سال
اين نوع ) Haslam, Bornstiein()1996(پژوهشگران، مانند هاسلام و بورنستين 

پژوهش مورد) ehvy(مقايسه با غبطه   در و دانستهك هيجان فرعيـادت را يـحس
: معني آمدهاين بهفرهنگ معينغبطه در . اندهاي آنها را بررسي كردهقرار داده و تفاوت

) Bac()1999(باك. آنكه زوال آن را بخواهندبردن به نيكويي حال كسي بيآرزو
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رود و  ميشمارداند كه از عواطف سطح بالاتر بهحسادت را يك عاطفة اجتماعي مي
هايي براي روش. هاي فيزيولوژيك استشناختي و پايهمركب از عواطف زيست

، برقراري )assertivehces(ابزاري آموزش خود: استدرمان حسادت توصيه شده
درماني ، شناخت)desensitization(زدائي ، حساسيت)commumication(ارتباط 

)congnitive ( و انجام رفتارهاي تعاملي)Behavioral work on interaction.(33   
هاي ديگري از گونه بهسازي انسانآناتومي و ويراناريك فروم در كتاب 

  : كندپرخاشگري اشاره مي
ـ پرخاشگري 3از خودشيفتگي،  ـ پرخاشگري برخاسته2ـ پرخاشگري تصادفي، 1

پرخاشگري خاقاني، شاعر معروف قرن ششم هجري، . آزاريساديك يا ديگر
به معلم و پدر همسر خود، ابوالعلاء گنجوي، از نوع دوم؛ يعني برخاسته از تنسب

علت تبحر در علوم گوناگون همانند طب، نجوم، فقه، خودشيفتگي است كه به
ويژه  اقران و همگنان بهديگر منطق، تفسير و لغت خود را برتر از ،فلسفه، كلام

  . داندمعلم و استاد خود مي
 رية نيات اخلاقيـنظ) Elias. l. khalil(ل ـليـخ. ل. اسـ الي1996ال ـدر س

ساختن تفاوت بين احترام و را براي روشن) A.smith)(1976(اسميت .اي
ودنمايي، ـر، خـد تكبـدة آنان ماننـشهاي تحريفتحسين و تفاوت با شكل

 نتيجهدهد كه احترام در تحليل نشان مي اين؛كار گرفتهب) يينمابزرگ(خودبيني 
بيان احترام كه . كننده تحسين استكرد و ارزيابي از توانايي تعيينارزيابي از عمل

 ،ابراز تحسين. پس تكبر قرار دارد در،براساس مقايسة بين فردي از توانايي است
  34.آيدمي دنبال خودبيني پديد به،فردي درمورد مالكيت استكه برپاية مقايسه بين 

ايي زو خوداف) Self.esteem( نفس، عزت)Narcissism(رابطه بين خودشيفتگي 
مطالعه قرار گرفته كه با موضوع نيز مورد) Defensive.self.enhancement(دفاعي 

  .ارتباط استخودبيني در
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. نمايي و مطلوبيت اجتماعيبزرگ: آوردوجود ميخودافزايي دفاعي را دو جزء به
) برخلاف مطلوبيت اجتماعي(فزايي نمايي در خوداطور يقين با بزرگخودشيفتگي به

طلبي، خودبسندگي و خودبيني اقتدار. نفس دفاعي و غيردفاعي ارتباط داردو با عزت
  35.نفس غيردفاعي استدهندة عزتاز عناصر خودشيفتگي و نشان

  گيري نتيجه
هاي اول تا قرن هشتم هجري با بررسي آثار بازمانده از متون ادب فارسي از دوره

شود كه بسياري از هنرمندان، شاعران و نويسندگان از برتري يافت ميچنين در
هاي گوناگوني از مفاخره و هنري خود دربرابر ديگران دفاع كرده و جلوه

توان اند كه ميگروهي رفتاري غيرعادي داشته. اندنمايش گذاشتهها را بهخودستايي
. شمار آورد بيماري بهمعناي امروزي اختلال وآن را نوعي آسيب رواني يا به

به مسائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه سعي گروهي ديگر باتوجه
ها و شايستگي خود را بالاتر و برتر از اند و تواناييدر احقاق حق خود داشته

شاعري همانند . اندخاستهنوعي به معارضه برميدليل بههمين و بهدانستهديگران مي
عوي خود تند رفته، بر قدما و معاصران طعنه زده و خود را برتر از خاقاني در د

 از شأن او خواستههم وجود معارضان و رقيباني بوده كه ميديگران شمرده و آن
سراي بزرگ شيراز، حافظ، اگر مفاخره، ستايش و عوض غزلبكاهند و در
شايستة وي  .كند، درحد اعتدال است و كلامش مقبول همگانخودستايي مي

 قبول خاطر و شدكه گفتهطور همانخودستايي است و در اين دعوي صادق، زيرا
  .لطف سخنش خداداد است
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